
  کلیشه های داستان های پلیسی 
از کجا شکل گرفته اند؟ آیا استفاده 

از کلیشه ها لزوماً فیلم را ضعیف 
می کنند؟

 کلیشـــه ها اساســـاً ایـــراد و اشـــکال به 
حســـاب نمی آیند بلکه بـــه خاطر تکرار 
زیادشـــان اســـت که به کلیشـــه تبدیل 
می شـــوند و این تکرار زیـــاد هم معمولاً 
در نتیجـــه اســـتقبال از بخشـــی از یک 
ســـناریو اتفاق می افتد. یعنی در طول 
زمان نویســـنده ها احســـاس کرده اند 
کـــه مخاطـــب بـــا ایـــن بخش بیشـــتر 
ارتبـــاط برقـــرار می کنـــد و بنابرایـــن از 
آن باز هـــم اســـتفاده کرده انـــد. البته 
همیشـــه این طـــور نیســـت امـــا غالباً 
تکرارهـــا محصـــول بازخـــورد مخاطب 

. هستند
 

 این مسأله جهانی است؟ یعنی صرفاً 
که به ایران مربوط نمی شود؟

 این یک اتفاق جهانی اســـت. در مورد 
ایـــران، مثل هـــر چیز دیگـــری، قواعد 
نوشـــتن مان هم مربوط بـــه خودمان 
اســـت و خیلی از متـــر و معیارهای کلی 
شـــاید در کشور ما قابل تطبیق نباشد. 
مثـــاً مـــا در ایـــران کارآگاه خصوصـــی 
نداریـــم که بـــه دفترشـــان بروید و یک 
شـــرلوک هلمز یا هرکول پوارو یا خانم 
مارپـــل اســـتخدام کنیـــد تا مشـــکلی 
را برایتـــان حـــل کنـــد و نهایتـــاً همـــه 
معماها و گره ها باید به دســـت پلیس 
حل شـــوند چون جـــای دیگـــری برای 
رسیدگی نیســـت، خودبه خود بسیاری 
از معیارهایی که آگاتا کریســـتی و کانن 
دویـــل و امثالهـــم رعایـــت می کردند از 
دســـترس شـــما خارج می شـــوند. به 
همین خاطر کلیشـــه ها، کلیشـــه های 

متفاوتـــی هســـتند. یعنـــی شـــما هیچ 
صحبـــت  فـــرد  یـــک  دربـــاره  وقـــت 
نمی کنیـــد بلکـــه داریـــد دربـــاره یـــک 
نهـــاد و یک نیروی نظامـــی و انتظامی، 
بـــه همیـــن  داســـتان می نویســـید و 
خاطـــر نمی توانیـــد یک فرد مشـــخص 
را به صـــورت مداوم نشـــان دهید و نگه 
داریـــد چـــون در ایـــن صـــورت بقیه آن 
نیرو پرســـش می کنند کـــه جایگاه آنها 
کجاســـت. بنابراین به جز چند استثنا 
نمی توانیـــد در داســـتان های پلیســـی 
ایـــران، قهرمـــان تک بعـــدی داشـــته 
باشـــید. مســـأله بعدی کلیشه شـــکنی 
در این مورد این اســـت کـــه نمی توانید 
ســـاختار اداری پلیس را به نحو دیگری 
نشـــان دهیـــد. مثـــاً در فیلمـــی مثل 
کـــه  می بینیـــد  پلیســـی  »ســـرپیکو« 
شـــلخته اســـت و لباس هـــای خـــاص 
می پوشـــد اما در ایران اصاً نمی توانید 
چنین پلیســـی نشـــان دهید چون آن 
فرد در یک ســـاختار نظامی و انتظامی 

تعریف شـــده است.
  بخشی از کلیشه ها مربوط به 

شخصیت پردازی است و بخشی 
دیگر مربوط به موقعیت های 

داستانی. این کلیشه ها هم متأثر از 
شرایط بومی ایران و تعریف متفاوت 

پلیس در کشور ما هستند؟
 چهارچـــوب فیلم هـــای پلیســـی بـــه 
طـــور کلـــی چهارچـــوب نامحـــدودی 
اســـت به خاطر اینکـــه در آنهـــا درباره 
انســـان حـــرف می زنیم؛ انســـان هایی 
که چـــه بزهکار باشـــند و چـــه پلیس، 
منحصربه فردند و به تعداد این آدم ها، 
متغیرهای شـــخصیتی وجـــود دارد. بر 
این اســـاس دســـت شـــما برای نوآوری 
باز اســـت. مشـــکلی که اینجا باید حل 

شود - و البته ســـخت است اما لاینحل 
نیست - این اســـت که داستان شما به 
کـــدام بخش از نیـــروی پلیس مربوط 
می شـــود. وقتی که من »هوش سیاه« 
را می نوشـــتم، »پلیـــس فتـــا« وجـــود 
نداشـــت تنهـــا یـــک دایـــره ای در اداره 
آگاهـــی، وظیفـــه رســـیدگی بـــه جرایم 
ســـایبری را برعهـــده داشـــت. بعـــد از 
فصـــل اول »هـــوش ســـیاه« و هنـــگام 
نوشتن فصل دوم این ســـریال بود که 

تازه پلیـــس فتا شـــکل گرفت.
  چطور این اتفاق می افتد و یک 
سریال پلیسی این قدر اثرگذار 

می شود؟
 چـــون شـــما ســـاختار را می شـــکنید 
و در مـــردم مطالبـــه ایجـــاد می کنید. 
یعنـــی در مـــردم این مطالبـــه از پلیس 
ایجاد می شـــود که از آنهـــا در برابر این 
دســـت جرایـــم مراقبت کنـــد و به این 
ترتیب، نیـــروی خبـــره هـــم از مافوق 
خود درخواســـت می کند که استقال 
و امکانـــات لازم را در حـــد یک معاونت 
داشـــته باشـــد. البتـــه حتمـــاً قبـــل از 
ســـریال هـــم ایـــن ایـــده مطـــرح بوده 
اســـت امـــا فیلـــم باعـــث می شـــود به 
جای تاش برای اقنـــاع و جلب توافق 
مافـــوق، مطالبـــه به صـــورت صریـــح و 
بدیهـــی در مـــردم شـــکل بگیـــرد. این 
برخاف تصویری اســـت کـــه در برخی 
ســـریال های دیگـــر داشـــتیم. این جا 
پلیـــس نـــه دنبـــال تأمیـــن جهیزیـــه 
دختـــرش اســـت و نـــه زیادی اســـلحه 
می کشـــد بلکـــه فقـــط فکـــر می کند و 
ســـاختار را تغییر می دهد چون پلیس 
اندیشـــمند و هوشـــمندی اســـت. این 
ساختارشـــکنی ها نیاز دارد که مدیریت 
مربوطه در پلیس برای ســـاخت فیلم، 
قـــدرت پیش بینـــی آینده و شـــناخت 
جامعـــه کنونی خود را داشـــته باشـــد.
 چقدر این هوش را الان در مدیریت 
سینمایی نیروی انتظامی می بینید؟

 مـــن چند ســـالی اســـت که بـــه خاطر 
درگیری در پروژه هـــای دیگر، همکاری 
مجددی بـــا پلیس نداشـــته ام و بعد از 

آخرین همـــکاری ام، مدیریت ها عوض 
شـــد و رویکردها به نحوی تغییر کرد که 
من ترجیـــح دادم ادامـــه ندهم. حتی 
فرصت آن پیش هـــم آمد اما رویکردها 
خیلی بوروکراتیک شـــده بود و به جای 
آنکـــه بخواهنـــد هوش و ســـواد پلیس 
را به نمایـــش بگذارند، بیشـــتر تمایل 
داشتند از حرکات فیزیکی و تجهیزات 
پرده برداری کننـــد. در حالی که جهان 
تغییـــر کـــرده و دیگـــر از کله، بـــه جای 
زدن بـــرای فکـــر کـــردن هم اســـتفاده 
می کنند! امـــا الان دوبـــاره مدیریت ها 
عـــوض شـــده و تفکـــر قبلی بـــا همان 
چهره ها به معاونـــت اجتماعی پلیس 
کـــه »ناجـــی هنـــر« ذیـــل آن تعریـــف 
می شـــود، بازگشـــته اســـت. امروز افق 
روشـــن تری نســـبت بـــه چهـــار ســـال 
گذشـــته می بینم و امیـــدوارم موفق تر 

از قبل باشـــد.
  ارزیابی شما از فیلم های پلیسی 
ایرانی چه سریال و چه سینمایی 

چیست؟
 در تلویزیـــون کـــه به نظرم متأســـفانه 
آن تصویر مقتـــدری که قبـــاً از پلیس 
نشـــان داده می شـــد در ایـــن ســـال ها 
رنگ باخـــت. پلیســـی که قرار باشـــد 
حضـــورش به شـــما امنیت دهـــد و به 
تعداد پلیســـی کـــه با چشـــم می بینید 
احســـاس کنیـــد کـــه جامعـــه امنیت 
دارد، پلیـــس خوبـــی نیســـت. ایـــن 
می شـــود »جامعه امنیتی«؛ نه »امنیت 
اجتماعـــی«! »امنیـــت اجتماعـــی« آن 
اســـت که شـــما پلیـــس را نبینیـــد اما 
امنیـــت را احســـاس کنید. مـــن همه 
ســـریال ها را دنبال نکردم اما آن هایی 
که دیـــدم به نظر آمد فاقد آن هوشـــی 
هســـتند که قرار است به شـــما بگوید 
مـــا امنیـــت اجتماعـــی داریـــم و نـــه 

اجتمـــاع امنیتی.
  فیلم های سینمایی چطور؟

 در ســـینمای ما که اصاً فیلم پلیســـی 
ســـراغ  ندارم. این هم البته دلیل دارد. 
وقتی که ســـقف محدودیت ســـینما و 
تلویزیون شـــما به یک اندازه باشـــد، یا 

تفکر ســـینمایی با تفکر تلویزیونی یکی 
باشـــد، خود به خود تولیدات هم یکی 
می شـــود. وقتی تولیدات در یک سطح 
از محدودیـــت قرار بگیرنـــد، مخاطب 
به طـــور طبیعـــی نتیجه می گیـــرد چرا 
باید بـــرای چیزی کـــه می تواند همین 
امشـــب در تلویزیـــون ببینـــد باید آن 
همـــه وقـــت و هزینـــه بگـــذارد و بـــه 
ســـینما بـــرود. زمانی ســـینما می تواند 
در زمینه فیلم پلیســـی جذاب باشـــد 
کـــه مخاطـــب احســـاس کنـــد چیزی 
فراتر از سریال تلویزیونی در آن خواهد 
یافت و ایـــن هم محصول کوتاهی خود 
پلیـــس اســـت کـــه از ســـینما مطالبه 
نکرده کـــه  این امکان را بـــه خودش و 
ســـینما بدهد تا بازتر از تلویزیون، او را 
بازنمایی کنند و از این طریق هم برای 
خودش و هم برای سینما و تلویزیون، 
تمایز و فرصت دیده شـــدن ایجاد کند.

  نفس کلیشه شکنی اساساً یک 
ارزش است یا باید برخی کلیشه ها را 

پاس داشت؟
 اگـــر نـــوآوری وجود دارد کـــه جایگزین 
کـــردن آن بهتر از یک کلیشـــه اســـت، 
طبیعتـــاً جایگزین کـــردن آن منطقی 
اســـت. امـــا بـــه نظـــرم وقتـــی بـــا یک 
ســـاختار و یک نظم تعریف شده طرف 
هســـتید، به عنوان یـــک هنرمند زمانی 
اجازه دارید آن ســـاختار را بشکنید که 
ایـــده ای بهتـــر از آن ســـاختار بیاورید. 
اگر قرار باشـــد نظمـــی را بهـــم بزنید و 
ســـاختاری را بشـــکنید اما چیز بهتری 
جای آن نگذارید، چه حســـنی خواهد 
داشـــت؟ اما به طـــور کلی، هـــر نوآوری 
منتهـــی به ایجـــاد تعالـــی در یک نظم 
و یک ســـاختار، قابل ســـتایش اســـت 
و برعکـــس آن شایســـته مذمـــت. هر 
انحـــراف  از نرُمـــی، می توانـــد نـــوآوری 
محســـوب شـــود اما ارزشـــمندی آن را 
باید با معیارهای دیگری بررســـی کرد. 
یکی می شـــود طـــرزی افشـــار و آن طور 
شـــعر می گوید و دیگری می شـــود نیما 
یوشیج. باید دید چه کسی دارد از چه 
نرُمـــی به چه شـــیوه ای عبـــور می کند. 

نمی شـــود حکم کلـــی داد.
  هنوز مایل به نوشتن فیلم پلیسی 

هستید؟
 10 را   مـــن ســـریال »هـــوش ســـیاه« 
ســـال پیـــش نوشـــتم و نمی دانـــم در 
ایـــن 10 ســـال چندین بار پخش شـــده 
اســـت! این یـــک ایـــراد اســـت. وقتی 
نتوانســـته اید طـــی یک دهـــه، چیزی 
فراتـــر از موفقیـــت قبلی تـــان عرضـــه 
کنیـــد یعنـــی باخته اید. ایـــن خیلی بد 
اســـت که یک چیـــزی قرار بـــوده کف 
باشـــد و رشـــد کند اما تبدیل به سقف 
شما شـــده اســـت! من زمانی می توانم 
کار جدید بنویســـم که اثر قبلی ام، کف 
توقعات خودم باشـــد نـــه اینکه همان 
را به ســـقف توقعات مـــن تبدیل کرده 
باشـــند. فکر می کنم آن جســـارتی که 
داشـــتیم و آن پلیس بدون اسلحه و با 
اندیشـــه ای که ما در این سریال معرفی 
کردیم کـــه به جای انفعال و نشســـتن 
و انتظار کشـــیدن بـــرای وقـــوع جرم، 
پلیـــس کنشـــگری را نشـــان دهیم، با 
مدیریت جدید بازگشـــته اســـت چون 
عمـــری را در ایـــن زمینـــه گذاشـــته ام 
بسیار امیدوار و خوشحال خواهم بود 

اگر بـــه این ریـــل برگردیم.
  چه مقدار از این کلیشه هایی که 
شکل گرفته اند مرهون واقعیتی 

هستند که فیلمنامه نویسان ما از 
میان پرونده های پلیسی بیرون 

کشیده اند؟
 هیچ کـــس هرگـــز امکان دسترســـی 
بـــه هیـــچ پرونـــده پلیســـی و امنیتـــی 
را در ایـــران نـــدارد. آن چیـــزی کـــه به 
 ، می شـــود ه  د ا د ن  فیلمنامه نویســـا
کـــه  پرونده هاســـت  آن  از  گزارشـــی 
توسط مســـئولان مربوطه خود پلیس 
نوشته شده اســـت. می خواهم بگویم 
ایـــن طور نیســـت کـــه نامـــه بدهند و 
بعـــد در اتاقـــی بـــه روی مـــن باز شـــود 
و بـــروم بنشـــینم در آرشـــیو پلیـــس و 
پرونده هـــا را بخوانـــم. اساســـاً این کار 
خیلی هـــم تخصصی اســـت و یک فرد 
غیرمتخصـــص بـــا مطالعـــه پرونده ها 

چیز زیـــادی دســـتگیرش نمی شـــود. 
پروســـه بـــه ایـــن صـــورت اســـت کـــه 
ابتـــدا یک گـــزارش خاصـــه در اختیار 
نویســـنده قرار می گیرد، بعد داســـتان 
در گفت وگوهـــای میـــان نویســـنده و 
مســـئولان مورد توافـــق قـــرار می گیرد 
ســـپس افســـر پرونده مســـتقیماً وارد 
می شـــود و دربـــاره آن در جاهـــای لازم 
توضیح و مشـــاوره می دهد. بســـته به 
میـــزان پیچیدگـــی و بزرگـــی پرونـــده، 
پژوهـــش هـــم ممکـــن اســـت اتفـــاق 
بیفتـــد. تـــاش شـــخصی مـــن هـــم 
همیشـــه این بوده کـــه بالاترین میزان 
ممکن را به شـــکل اقتباسی از واقعیت 
اســـتفاده کنـــم اما عین بـــه عین اصاً 
امکان پذیر نیســـت و اصاً شـــابلون و 
الگوی مشـــخصی هم ندارد که بشـــود 

آن را ارائـــه داد.
 چرا در فیلم های ایرانی کمتر پلیس 

بد یا پلیس خطاکار می بینیم؟ آثار 
این رویکرد چیست؟

 طبیعتـــاً اولیـــن چیـــزی که بـــه ذهن 
هـــر نویســـنده ای می رســـد این اســـت 
که شـــخصیت پلیـــس داســـتان خود 
را متمایـــز و منحصربه فـــرد کنـــد و اگر 
می بینیـــد ایـــن تفاوت ها کمتـــر اتفاق 
می افتـــد بالاخـــره شـــاید لازم باشـــد 
کـــه خـــود نیـــروی انتظامـــی بـــه ایـــن 
نتیجه برســـد که حـــرف زدن از عناصر 
خطـــاکار بـــه معنـــی شکســـتن الگوی 
احترام بـــه پلیس و خدشـــه دار کردن 
خدمـــات و چهـــره دوست داشـــتنی 
پلیس نیســـت بلکـــه نشـــان می دهد 
پلیـــس هـــم جزئـــی از جامعه اســـت 
و بایـــد بپذیرنـــد کـــه پلیس هـــم مثل 
بقیه، انســـانی ممکن الخطاســـت. این 
را هـــم بایـــد دقت کـــرد کـــه معیارهای 
فیلمنامه نویســـی مـــا در ایـــران مثـــل 
معیارهـــای زیســـت ماســـت و همـــان 
قدر کـــه زیســـت مـــا متفاوت اســـت، 
هـــم  ن  یما ن ها ســـتا ا د ی  معیارهـــا
می توانـــد متفاوت باشـــد. لزومـــاً این 
طور نیســـت که رعایت استانداردهای 
جهانـــی بـــرای ما هم درســـت باشـــد.

عبـــارت »کلیشـــه« در ادبیات مـــردم معمولاً بار 
منفـــی پیدا کـــرده خصوصـــاً اگر دربـــاره یک اثر 
هنری مثل فیلم اســـتفاده شـــود. این درحالی 
اســـت که در جهان ســـینما خصوصاً سینمای 
ژانرمحور، قصه های جذاب بسیاری از آدم ها را 
مرهون همین الگوهای تکرارشـــونده هستیم؛ 
الگوهایی که باعث می شـــوند دوســـت داشته 
باشـــیم یک شـــخصیت را بارها و بارها در بستر 
یک داســـتان جذاب ملاقات کنیم. فیلم های پلیســـی، یکی از قدرتمندترین 
ژانرهای ســـینمایی را می ســـازند که هواداران شـــان معمولاً بـــرای لذت بردن 
از جرئیاتـــی جدید در بســـتر همان تکرارهای دوست داشـــتنی به سراغ شـــان 
می رونـــد. در ایـــن بـــاره بـــا آرش قـــادری، فیلمنامه نویـــس ســـریال های بـــه 
یادماندنی پلیســـی مثل »هوش ســـیاه«، »عملیات 125« و »گاندو« به گفت وگو 

؛ نشستیم

سریال »پوست شـــیر« که این روزها 
از پلتفـــرم »فیلم نت« در حال پخش 
اســـت، یکی از موفق تریـــن تولیدات 
ایـــن روزهای شـــبکه نمایش خانگی 
بـــه شـــمار می آیـــد و درعیـــن حـــال 
باید آن را یـــک نقطه عطف جدی در 

فیلم هـــا و ســـریال های ژانر پلیســـی 
در صنعت فیلم کشـــور دانست، چرا 
که عـــاوه بـــر فیلمنامه پرقـــدرت و 
روایت پرکشـــش در ارائه داســـتان و 
شخصیت ها، بســـیاری از کلیشه های 
فیلم هـــای پلیســـی به نحو درســـت 

و جذابـــی در آن مـــورد تجدیدنظـــر 
تمـــام  هرچنـــد  نـــد.  گرفته ا قـــرار 
موفقیـــت »پوســـت شـــیر« محصول 
شکســـتن کلیشـــه ها نیســـت بلکـــه 
اتفاقاً استفاده درســـت، نرم و پنهان 
از کلیشـــه ها در روایـــت، عمـــاً کار 

»ایران« از کلیشه شکنی های سریال »پوست شیر« گزارش می دهد

 قانون شکنی قهرمانانه  
قانون شکنی مجرمانه

دشـــواری اســـت که کمتر به چشـــم 
می آید. کلیشـــه هایی که از سال های 
بســـیار دور به عنـــوان قواعـــد بیانـــی 
ثابـــت ســـینمای پلیســـی پذیرفته یا 
در ســـطح ملی متأثر از تصویر خاص 
نیروهـــای انتظامـــی در فیلم ها ایجاد 
طبیعـــی  جذابیت هـــای  شـــده اند. 
داســـتان های پلیســـی از آغاز سینما 
باعث شـــده قواعـــد ثابتـــی به عنوان 
مبنـــای شـــکل جـــذاب روایـــت قصه 
پذیرفتـــه  مخاطـــب  و  راوی  میـــان 
شـــوند. قواعـــدی کـــه گاه از فـــرط 
جاافتادگـــی به شـــکل ناخـــودآگاه یا 
به علت تکـــرار غیرخاقانـــه، تبدیل 
به کلیشـــه های ایـــن ژانر شـــده اند.

دوقطبی پلیس و مجرم یا 
دوقطبی پلیس و ناجی

ماجـــرای فیلم هـــای پلیســـی غالبـــاً 
طبق انتظار مخاطـــب میان مجرم و 
پلیس شـــکل می گیرد امـــا تعدادی از 
آنها هـــم دوقطبی را میـــان پلیس با 
ناجی دیگـــری تشـــکیل می دهند که 
در مقابـــل مجرم از قانـــون هم عبور 
می کنـــد. ایـــن مـــدل پیرنـــگ، بیش 
از هـــر قصه ای بـــا مجموعـــه »بتمن« 
دیده و شـــناخته شـــد. قهرمانی که با 
رفتـــار فراقانونی تاش می کند مجرم 
را گیر بینـــدازد و از این طریق عماً از 
نگاه قانون و پلیـــس به عنوان مجری 
آن، به نـــوع دیگری مجرم شـــناخته 
می شـــود. »پوست شـــیر« هم از این 
الگـــو در پیرنگ خـــود تبعیت می کند 
و سرگرد مشـــکات )شهاب حسینی(، 
نعیـــم مولایـــی )هـــادی حجازی فـــر( 
و مجـــرم اصلـــی را در ســـه رأس این 
کلیشه شـــکنی  می نشـــاند.  بطـــه  را
»پوست شـــیر« در این زمینه تا حدی 
اســـت که مشـــکات به عنـــوان مأمور 
قانون حتـــی گاه لـــب به شـــکایت از 

خود قانون می گشـــاید.

شکست پلیس از رقیب ناجی
یکـــی از حساســـیت های همیشـــگی 
کـــه  اســـت  آن  پلیســـی  فیلم هـــای 

نیـــروی نظم دهنـــده بـــه شـــهر تا چه 
انـــدازه در مأموریـــت خـــود موفـــق 
اســـت. مســـأله ای کـــه مســـتقیماً به 
بازنمایـــی کارآمدی ایـــن نیرو مربوط 
می شـــود. غالـــب فیلم هـــای ایرانـــی 
نســـخه »نجات در لحظه آخـــر« را که 
قاعده بســـیاری از فیلم های معمایی 
است پیشـــنهاد می کنند اما واقعیت 
آن اســـت کـــه ایـــن قاعـــده خـــاف 
ظاهـــرش، هیچ وقت احســـاس نیاز 
مخاطـــب به ناجـــی را ارضـــا نمی کند 
بلکه بـــه نظر می رســـد نویســـندگان 
فقط گره گشـــایی را از ســـر خـــود باز 
کرده انـــد. مخاطب بیـــش از هر چیز 
نیاز دارد پلیس را به شـــکلی مســـتمر 
حـــل  در  توانمنـــد  و  دغدغه منـــد 
موضـــوع ببینـــد حتـــی اگـــر در پایان 
بـــه دلیلـــی کوچـــک از موفقیـــت باز 
بماند. همین جاســـت که »پوســـت 
شـــیر« باز هـــم از نمونه های مشـــابه 

خـــود جلـــو می افتد.

پلیس بد نداریم
قریب بـــه اتفـــاق فیلم های پلیســـی 
ایرانـــی بر عـــدم نمایـــش پلیس بد، 
توافق دارند. در بازنمایی ســـینمایی، 
وجـــود ضدقهرمان یـــا آدم بدها هیچ 
وقـــت در بدنـــه نیـــروی انتظامـــی به 
رســـمیت شـــناخته نمی شـــود اما در 
برخـــی آثـــار، تفاوت هـــای اخاقـــی و 
روحی در شـــخصیت پردازی افســـران 
پلیس باعث ایجـــاد تمایز و ماندگاری 
آنها شـــده اســـت. ســـرگرد مشکات 
در پوســـت شـــیر، یکـــی از همیـــن 

پلیس هاســـت که زخـــم خوردنش از 
مجرمـــان نه تنها اخاقیات شـــخصی 
بلکه نســـبتش بـــا قانـــون و قاضی را 
هـــم به نســـبت پلیس هـــای متعارف 
فیلم هـــای ایرانی تغییـــر داده و حالا 
حتی در معـــرض عبـــور از قانون هم 

قرار گرفته اســـت.

پلیس خشونت ممنوع!
ر  د مـــی  نتظا ا ی  و نیـــر یـــی  نما ز با
فیلم های ایرانی برخـــاف فیلم های 
خارجـــی، بـــه هیـــچ عنـــوان حـــاوی 
مـــا  ا  . نیســـت نت  خشـــو عنصـــر 
پلیس هـــای فیلم هـــای خارجـــی چه 
در قالـــب شـــخصیت خـــوب و چـــه 
در قالـــب شـــخصیت منفـــی، بـــرای 
رســـیدن بـــه اهـــداف خـــود از ابـــزار 
خشونت و تهدید استفاده می کنند. 
در فیلم هـــای ایرانـــی امـــا خشـــونت 
هیـــچ وقـــت ابـــزار پلیس محســـوب 
نمی شـــود. شـــاید بـــه همیـــن علت 
باشـــد که جدیت و رفتـــار تهدیدآمیز 
ســـرگرد مشـــکات و ســـروان رســـول 
)بهـــزاد خلـــج( تا حـــدودی آنـــان را 
از کلیشـــه های مرســـوم فیلم هـــای 
پلیســـی داخلی دور می کند. هرچند 
کلیشه شـــکنی در مورد خشونت، هم 
برای مخاطب عـــام و هم برای نیروی 
انتظامی بســـیار نپذیرفتنی است اما 
آگاهـــی از پیش قصه این شـــخصیت 
و حجـــم نفرت انگیـــز بـــودن جـــرم 
موضـــوع داســـتان، رفتـــار پلیـــس را 
موجه، هوشـــمندانه و درســـت جلوه 

می دهـــد.
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گفت وگوی »ایران« با آرش قادری درباره فیلم های پلیسی

بازنمایی پلیس؛ جامعه امنیتی یا امنیت اجتماعی؟

گزارش

فاطمه ترکاشوند
روزنامه نگار

گفت و گو

چرا پلیس به جای مجرم به دنبال ناجی فراقانون می افتد؟

 ماجرای فیلم های پلیسی غالبا طبق انتظار مخاطب میان مجرم و پلیس 
شکل می گیرد اما تعدادی از آن ها هم دوقطبی را میان پلیس با ناجی 

دیگری تشکیل می دهند که در مقابل مجرم از قانون هم عبور می کند. این 
مدل پیرنگ، بیش از هر قصه ای با مجموعه »بتمن« دیده و شناخته شد. 

قهرمانی که با رفتار فراقانونی تاش می کند مجرم را گیر بیندازد و از این 
طریق عماً از نگاه قانون و پلیس به عنوان مجری آن، به نوع دیگری مجرم 

شناخته می شود. 

ـــرش بـ

مشکات به عنوان 
مأمور قانون حتی 
گاه لب به شکایت 

از خود قانون 
می گشاید

سرگرد مشکات

عکس: فیلم نت  

یکی از 
حساسیت های 

همیشگی 
فیلم های 

پلیسی 
آن است 

که نیروی 
نظم دهنده 

به شهر تا 
چه اندازه در 

ماموریت خود 
موفق است. 

مسئله ای 
که مستقیما 
به بازنمایی 

کارآمدی این 
نیرو مربوط 

می شود. 
غالب 

فیلم های 
ایرانی نسخه 

»نجات در 
لحظه آخر« 
را که قاعده 

بسیاری از 
فیلم های 

معمایی است 
پیشنهاد 
می کنند 

پلیس های 
فیلم های 

خارجی چه 
در قالب 

شخصیت 
خوب و چه 

در قالب 
شخصیت 

منفی، برای 
رسیدن 

به اهداف 
خود از ابزار 

خشونت 
و تهدید 
استفاده 

می کنند. در 
فیلم های 
ایرانی اما 
خشونت 

هیچ وقت 
ابزار پلیس 

محسوب 
نمی شود 

وقتی که من 
»هوش سیاه« 

را می نوشتم 
»پلیس 

فتا« وجود 
نداشت. تأثیر 

سریال این 
است. شما 

ساختار را 
می شکنید 
و در مردم 

مطالبه ایجاد 
می کنید. 

یعنی در مردم 
این مطالبه 

از پلیس 
ایجاد می شود 

که از آن ها 
در برابر این 

دست جرائم 
مراقبت کند 

در تلویزیون 
متأسفانه 
آن تصویر 

مقتدری که 
قبلاً از پلیس 

نشان داده 
می شد در 

این سال ها 
رنگ باخت. 

پلیسی که 
قرار باشد 

حضورش به 
شما امنیت 

دهد و به 
تعداد پلیسی 

که با چشم 
می بینید 
احساس 
کنید که 

جامعه امنیت 
دارد، پلیس 

خوبی نیست


